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فرجام عشق خیابانی!

کاش چشم هایم از حدقه بیرون می زد و من به 
نگاه خیابانی »سیاوش« پاسخ نمی دادم. آن 
روز که با او آشنا شدم هیچ گاه فکر نمی کردم 
که روزی همین آشنایی خیابانی زندگی ام 
را به نابودی می کشاند و حس بدبینی و سوء 

ظن روزگارم را تباه می کند چرا که...
این ها بخشی از اظهارات زن 29 ساله ای 
است که برای چاره مشکلش قدم به دایره 
مــشــاوره و مــددکــاری اجتماعی کلانتری 
طبرسی شمالی مشهد گذاشته بــود. این 
زن جوان در حالی که بیان می کرد فقط به 
دلیل کمبود محبت و فرار از زندگی آشفته 
خانوادگی ام با سیاوش دوســت شــدم، به 
کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: سومین 
فرزند خانواده هفت نفره ای هستم که همواره 
برادرم در خانواده حکمرانی می کرد. او مدام 
به بهانه های مختلف مرا که 20 سال داشتم 
کتک می زد. او حتی در این آشفته بازار پدر و 
مادرم را نیز زیر مشت و لگد می گرفت و هیچ 
کس نمی توانست در برابر او مقاومت کند. 
در همین روزها بود که من برای فرار از این 
وضعیت، شغلی در یک شرکت خصوصی 
پیدا کردم و مشغول کار شدم ولی یک روز 
نگاهم به نگاه یکی از افرادی گره خورد که به 
عنوان پیک موتوری به آن شرکت رفت و آمد 
داشت. با همین نگاه آشنایی من و سیاوش 
شکل گرفت و ارتباط خیابانی ما آغاز شد. 
من که در زندگی کمبود محبت داشتم با هر 
جمله عاطفی او بیشتر عاشقش می شدم 
تا جایی که شش ماه بعد تصمیم به ازدواج 
گرفتیم اما خانواده او به شدت مخالف ازدواج 
ما بودند. با وجود این، مدتی بعد با اصرار 
سیاوش رضایت دادند تا ما با هم ازدواج کنیم 
ولی در این میان خانواده ام در حالی مرا رها 
کردند که من هیچ اراده ای از خودم نداشتم 
و همیشه خانواده همسرم برای زندگی ما 
تصمیم می گرفتند. در این گیر و دار من و 
سیاوش بدون برگزاری مراسم عروسی و با 
حداقل لوازم، زندگی مشترکمان را شروع 
کردیم. مادرشوهرم که زنی معتاد بود، من و 
همسرم را نیز به استعمال مواد مخدر ترغیب 

کرد تا جایی که وقتی پسرم به دنیا آمد، من 
هم زنی معتاد بودم. در این شرایط همسرم 
نیز سر هیچ کــاری دوام نمی آورد و پس از 
چند ماه اخراج می شد. وقتی در تنگناهای 
اقتصادی قرار گرفتیم تهمت های ناروای 
خانواده همسرم به من شروع شد. سیاوش 
نیز با این حرف ها دچار بدبینی شدیدی شده 
بود و ادعا می کرد همان طور که با یک لبخند با 
من رابطه برقرار کردی از کجا معلوم که با  افراد 
دیگری ارتباط نداشته باشی! این سوءظن 
ها به جایی رسید که همسرم مرا به زندان 
انداخت و من چند روز بعد آزاد شدم ولی جا 
و مکانی نداشتم و خانواده ام نیز به خاطر 
آشنایی خیابانی با سیاوش از من حمایت 
نکردند. مجبور شدم دوباره به همسرم پناه 
ببرم. در حالی که دخترم »تینا« را باردار شده 
بودم، خواهر شوهرم در زندگی ما رخنه کرد 
و با تحریک هایش سیاوش را مجبور کرد تا 
مرا از خانه بیرون کند. آن ها قصد داشتند در 
قبال بخشیدن مهریه ام حضانت فرزندانم را 
به آن ها بسپارم به همین دلیل تهمت زشت 
دیگری به من زدند که دخترم حاصل یک 
رابطه نامشروع است. با آن که آزمایش های 
پزشکی خلاف ادعای آن ها را به اثبات رساند 
و مشخص شد به من تهمت ناروایی زده اند اما 
این موضوع نیز از شدت بدبینی های همسرم 
نکاست تا جایی که من و فرزندانم را رها کرد 
و هیچ نفقه ای نداد. در این شرایط مجبور 
شدم برای خرید شیر خشک و لوازم ضروری 
زندگی به خیریه ها مراجعه کنم. اکنون نیز 
سیاوش مرا زیر مشت و لگد می گیرد تا خانه 
اش را ترک کنم که او بتواند به قول خودش 
با دختری پاک ازدواج کند! و من با دو کودک 
خردسال باید آواره کوچه و خیابان شوم. کاش 
هیچ وقت با یک دوستی خیابانی زندگی 
ام را تباه نمی کردم و...   . شایان ذکر است 
به دستور سرگرد مهدی کسروی )رئیس 
کلانتری طبرسی شمالی( پرونده این زن 
جــوان بــرای رسیدگی هــای کارشناسی و 
روان شناختی در اختیار مشاوران زبده دایره 

مددکاری اجتماعی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ــارق سابقه داری کــه بــا انــواع  سجادپور- س
دوربین های شکاری از بالای درخت توت، طعمه 
هایش را زیر نظر می گرفت، در یک عملیات 
ضربتی دستگیر شد و راز چندین فقره سرقت 
موتورسیکلت هایی را که به »اوراق خانه« برده 

بود، برای پلیس فاش کرد.
ــزارش اختصاصی خــراســان، مدتی قبل  به گ
سرقت یک دستگاه موتورسیکلت در خیابان 
طبرسی 38 به پلیس گــزارش شد و بلافاصله 
نیروهای تجسس کلانتری برای بررسی ماجرا 
به محل وقوع سرقت رفتند. آنان در تحقیقات 
های  دوربــیــن  بازبینی  همچنین  و  مقدماتی 
یــک دزد  از  بــه سرنخ هایی  ترافیکی شهری 
سابقه دار رسیدند. چرا که مطابقت تصویر به 
دســت آمــده از ســارق با آلبوم مجرمان سابقه 
دار نشان می داد که دزد 34 ساله از سارقان 
حرفه ای شمال و شرق مشهد است. بنابراین 
گـــزارش، درحــالــی که بررسی هــای پلیس با 
صـــدور دســتــوراتــی از ســوی ســرگــرد مهدی 
شمالی(  طبرسی  کلانتری  )رئیس  کسروی 
برای شناسایی مخفیگاه جدید سارق حرفه ای 
ادامه داشت، ناگهان صبح سیزدهم اردیبهشت، 
نیروهای کارآزموده گشت انتظامی هنگام انجام 
وظیفه در خیابان شهید نظام دوست، جوانی 
را بالای یک درخت توت مشاهده کردند که با 
دوربین شکاری در حال رصد موتورسیکلت 
های پارک شده در حاشیه خیابان بود. ماموران 

انتظامی که به رفتارهای این جوان مشکوک 
شده بودند به طور غیرمحسوس او را زیرنظر 
گرفتند و دریافتند که فــرد دوربین به دست 
درحال شناسایی موتورسیکلت هایی است که 
به راحتی هدف دستبرد قرار می گیرند. بنابراین 
ماموران اطــراف درختان توت را به محاصره 
درآوردنـــد ولــی در ایــن میان، جــوان مذکور با 
مشاهده پلیس از کنار یکی از درختان پایین پرید 
و پا به فرار گذاشت ولی فرار او نتیجه ای نداشت 
و در یک عملیات کوتاه تعقیب و گریز و با چند فن 
دفاع شخصی زمین گیر شد. با انتقال دوربین 
های شکاری و متهم یاد شده به کلانتری، وی به 
دایره تجسس هدایت شد اما همزمان با ورود این 
جوان که »مرتضی«  نام دارد بلافاصله چهره او 

در ذهن رئیس 
کلانتری نقش 
بست چرا که او 
گذشته  ســال 
ــز تــوســط  ــیـ نـ
افــســران زبــده 
تجسس، مورد 
بازجویی های 
تخصصی قرار 
ــود.  ــه بـ ــت ــرف گ
ــم کـــه با  ــه ــت م

دیدن این وضعیت، تازه فهمیده بود هیچ راه 
گریزی جز اعتراف به سرقت هایش ندارد، خیلی 

آرام مقابل ستوان 
ــی )رئــیــس  ــلاس ق
نشست  تجسس( 
ــن  ــدی ــن چ راز  و 
فــــقــــره ســـرقـــت 
در  موتورسیکلت 
ــای گذشته  ــاه ه م
ــرد.  ــلا کـ ــر مـ را بـ
سوابق متعدد این 
ســـارق حــرفــه ای 
نشان می داد که 
او همدستانی هم 

دارد و باید این ماجرا مورد کنکاش های دقیق 
نیروهای  دلیل  همین  به  گیرد  ــرار  ق پلیسی 
ــتـــظـــامـــی،  انـ
مـــــراتـــــب را 
بــــــه قـــاضـــی 
ــیـــل  ــاعـ ــمـ اسـ
عـــنـــدلـــیـــب 
)مـــــــعـــــــاون 
دادســـــتـــــان 
مرکز خراسان 
رضـــــــــــــوی( 
گــــــــــــــزارش 
دادنــــد. مقام 
قضایی که خود سال ها به پرونده های کیفری و 
جنایی رسیدگی کرده است، با مطالعه گزارش 
مقدماتی نیروهای کلانتری، بی 
درنگ دستورات ویژه ای را برای 
ریشه یابی سرقت های مذکور 
صادر کرد و تجربیات ارزنده خود 
دهلیزهای  شناسایی  ــرای  ب را 
ــده ســرقــت در  ــرون ــن پ تــاریــک ای
اختیار ماموران گذاشت. گزارش 
خــراســان حاکی اســت، طولی 
مخمصه  در  متهم  کــه  نکشید 
سوالات تخصصی پلیس گرفتار 
ــا دوربــیــن هــای  ــد و گــفــت: ب ش

شکاری و تک چشمی، ابتدا موتورسیکلت ها را 
از فاصله دور زیر نظر می گرفتم و در یک فرصت 
مناسب آن ها را می ربودم این سارق سابقه دار 
ادامه داد: سپس موتورهای سرقتی را به مبلغ 
می  موتورسیکلت  تعمیرکار  یک  به  ناچیزی 
فروختم که جواد نام دارد. او در حالی نام »جواد« 
را بر زبان جاری کرد که مشخص شد این مالخر 
نیز قبلا توسط پلیس دستگیر شده است و او نیز 
سابقه کیفری دارد. به گــزارش خراسان، این 
گونه بود که گروهی از نیروهای تجسس با نظارت 
مستقیم رئیس کلانتری و با کسب دستورات 
ویژه قضایی، وارد تعمیرگاه موتورسیکلت شدند 
و مردی را دستگیر کردند که در پوشش تعمیر 
موتورسیکلت، اقــدام به مالخری می کرد و با 
اوراق موتورسیکلت ها، پول هنگفتی به جیب 
می زد. با دستگیری این مرد 40 ساله سابقه 
دار، تحقیقات برای ریشه یابی این پرونده سرقت 
در حالی ادامه یافت که قطعات زیادی از لوازم 
اوراق شده موتورسیکلت ها در تعمیرگاه وی 
کشف و ضبط شد. شایان ذکر است، به دستور 
قاضی عندلیب، این پرونده با توجه به اهمیت 
آن در شعبه 411 دادســرای عمومی و انقلاب 
مشهد زیر ذره بین قضاوت رفته است و بررسی 
های تکمیلی برای شناسایی دیگر افراد مرتبط 
همچنان  ای  حرفه  متهمان  ایــن  با  احتمالی 

ادامه دارد.


